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 چكيده 

عارفان و فيلسوفان اشراقي بدان نظر  تركه بيش ،است ايارزندههاي يكي از موضوع »عشق«
كه به  داننداساس عالم مي آنان عشق را مبنا و .اند اش به سخنوري پرداخته اند و دربارهداشته
يعني » عشق«سوي منبع و منشأ  به اند ودر جنبش ،موجودات از ادني تا اعلي ي همه ،ي آنواسطه

 دو تن از عارفان و ،لاصدراي شيرازيسنائي غزنوي و م .حركت هستند ذات حق تعالي در
نزديكي  .نقش كليدي و محوري دارد» عشق« هايشانكه در آثار و نوشته فيلسوفان اشراقي هستند

ي ملاصدرا  توان در آثار و اشعار سنائي و كتاب شواهد الربوبيههايشان را به راحتي ميديدگاه
تقارن » «عشق مجازي«و » عشق حقيقي«به » عشق«بندي  تقسيم» سريان عشق» «اهميت عشق« ديد.

از جمله » فناء في االله» «عشق مجازي پلي براي رسيدن به حقيقت» «محبت و عشق با درد و رنج
اند. در اين جستار بر آنيم تا پس آنها هم عقيده هايي است كه سنائي غزنوي و ملاصدرا درموضوع

 ي شيرازي را بررسي كنيم.ي و ملاصدرابه ديدگاه سنائي غزنوتشا »محبت و عشق« از بيان تعريف
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  مقدمه 
پرداختن اين انديشمندان  .باشد عرفا و اهل تصوف مي ،هاي اساسي فلاسفه وضوععشق از م

نيازي كه در غالب موارد رنگ  ،ي عشق ناشي از نوعي نياز است عارف به مسأله شاعرانوحتي 
از اين  .باشددگرخواهي عاشق مي گويي به اميالپاسخ ددرصد و بوي ماورايي به خود گرفته و

پردازند  عشق مي درجاتي از فلسفه به سلسله مراتب و تصوف و ،ي عرفانهاهلحنتمامي  در رو
سلسله مراتب در معناي  .ظرفيت وجودي خود بدين وادي گام نهد تا هر كس متناسب با ظن و

  عرفا به كار رفته است. هاي فلاسفه وبه كرات در نظريه يسلوك سير و
براي  هاي اوتلاش ها وم حركتتما ي محبوب خود است و بنده و سرسپرده ،انسان عاشق

نقش والاي عشق در تربيت  .اي از قرب الهي استجلب رضاي محبوب و دستيابي به مرتبه
  اين مسأله را به خوبي نمايان  نفس آدمي و تأكيد عرفا و انديشمندان ضرورت پرداختن به

آن سوزِ دلِ  يشود و حداقل نشانهي است كه جزو رموز الهي محسوب ميتعشق حقيق كند،مي
 عاشق است:

  ماري دلـو بيـنيست بيماري چ ت از زاري دلـقي پيداسـعاش
  ق اسطرلاب اسرار خداستـعش ها جداستعلت عاشق ز علت

 )12:1370(مولوي،  

 در و ي جوامع بشري بين همه ي پايان ناپذير محبت و عشق در تمامي ادوار و درقصه
ارسطو از عشق تا حدودي برداشتي خود «وجود دارد.  ي انواع آن اعم از مجازي وحقيقيهمه

مادامي كه  .)397:1375 ،تونس(كاپل» داندذات مي ي محبت و عشق را حبخواهانه داشته و فلسفه
ورزد در معناي مجازي چيزي جز اين نيست كه او را نماي بيروني فرد به نوع ديگري عشق مي
براي محبت  را استاد ارسطو مبناي ديگريولي افلاطون  پندارد.و شخصيت ثاني خود مي

ترين يكي اين كه دوستي معلول نياز آدمي است و دوم اين كه دوستي در عالي«گزيند: برمي
دور است يعني دوستي في نفسه به ها وجودش بسته به خود است و از نيازمندي ،صورت آن

  .)70:1422 ،حلي( »نبايد به دنبال علتي براي دوستي باشيم ،محترم است و در واقع
عشق زيادت در دوستي و « .اندها رانده در معني عشق بسيار سخن ،ي بزرگعرفا و فلاسفه

اين عشق  .سوزاند كشد و جز حق را ميشعله مي -تعالي -حق عاشقِ آتشي است كه در دلِ
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   .)160:1384،نسفي(» نه آموختني ،امري الهي و آمدني است
كساني است كه به عشق رنگ عرفان داد و از زميني بودن  جزو اولين ه.ق) 535-463( سنائي

تا ضمن رعايت  بعد از خود طراحي نمايد، شاعرانآن را خارج نمود و توانست الگويي براي 
ي از دريچه اعتبار معشوق حقيقي گفتگويي در شناخت خدا كه محبوب ازلي است؛ ارزش و

ان بايد در محب را روشن كند و اينكه سالكان و» فناء في االله«و مسير رسيدن به  ،عرفان بازنمايد
  بزنند: تعلقات دنيوي پشت پا به محبوب بايد به نظر داشته باشند كه براي رسيدن

  چنان كان مرد از مردان اويي توهم گر هر دوعالم ترك گويي
 )126: 1377(سنائي،                  

هاي  سينا در كتاب ابن ،مند روشو ي طور جد اولين بار به ،يمي اسلادر ميان فلاسفه
ي عشق و زيبائي  به بحث درباره ،»نجات« و »شفا« ،»اشارات و تنبيهات«، »ي عشق رساله«

 دهد.عشق سر مي سخن از »العشق ةرسال« الدين سهروردي در پردازد. بعد از او شيخ شهاب مي
فلاسفه و حكماي  مؤسس حكمت متعاليه كه از اكابر ،ه.ق) 1050- 980( ملاصدراي شيرازي

هاي ابن سينا و شيخ شهاب الدين سهروردي وارث انديشه اسلامي قرن يازدهم هجري است
عشق و سريان آن  ي محبت و كه نظراتي صائب در زمينه ي فيلسوفاني استوي از جمله .است

تلاش كرده است كه  »ي وحدت وجود انديشه«استفاده از  او با جميع موجودات دارد. رد
  .ي موجودات تبيين كندعشق را در همه محبت و

 فلسفه را معضلات اين رشته از حكمت اشراق تبحري تمام داشته و در مخصوصاً ملاصدرا
برهان  ي مشائين را با دليل و عقايد فلاسفه بعضي اقوال و به دقت تمام موشكافي كرده و

او وجود را  پندارند يمتباين م يقحقا برخلاف نظر مشائين كه وجودها را .مردود ساخته است
حيث  كه از براي آن مراتب متعدد داند وكه اصل وحقيقت هر چيز است يك حقيقت واحد مي

. موضوع ديگري كه ملاصدرا در آن قائل است م فرق دارندكمال باه نقص و ت وشد ضعف و
  است. » حركت جوهري«ي مشهور  ابتكار نشان داده است فرضيه

  
  تعريف عشق در لغت

هاي لغت، عشق را محبت شديد و افراط در محبت و تجاوز از حد ر همه كتابعشق: د
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  عشق)  مبحث ،(براي نمونه ر.ك: لسان العرب، صحاح اللغه، مجمع البحريناند محبت معني كرده
عشق: شگفت دوست به حسن محبوب، يا در گذشتن از حد در دوستي، يا كوري حس از 

ا مرضي است از قسم جنون كه از ديدن صورت حسن دريافت عيوب محبوب (منتهي الارب) ي
شود و گويند كه آن مأخوذ از عشَقه است و آن نباتي است كه آن را لبلاب گويند چون پيدا مي

بر درختي بپيچد آن را خشك كند همين حالت عشق است بر هر دلي كه طاري شود صاحبش 
) و آن به معني افراط اث اللغات) اسم است از مصدر عشق يرا خشك و زرد كند. (غ ش ع)

اقرب الموارد) بيماري باشد با وسواس مانند ماليخوليا (  است در حب از روي عفاف و يا فسق
ي خوارزمشاهي) به معني بسيار دوست داشتن است، و گران سنگ، بلند اقبال، هستي  (ذخيره

اري محبت (تاج ... از صفات اوست (آنندراج) بسي آشام و خوار و خونسوز، جگرسوز، خون
قراري و دوستاري  هقي) دوستي مفرط و محبت تام (فرهنگ فارسي معين) مهر و بييالمصادرب

  ). 14024: 10ج  ،1373 ،(دهخدا» ناظم الاطباء«صورت خوب 
عشق: شوق مفرط و ميل شديد به چيزي و آتشي است كه در قلب وارد شود و محب را «

ترين  قيام قلب است با معشوق بلاواسطه. عشق مهم بسوزد. عشق درياي بلا و جنون الهي و
ركن طريقت است و اين مقام را تنها انسان كامل كه مراتب ترقي و تكامل را پيموده است 

  .)580 : 1378 (سجادي ، »درك مي كند
اند. گرفته» قهشَع«بدان كه عشق را از «زيبا بيان كرده است: ه . ق)  536 -440(شيخ احمد جام 

» سرند«گوييم، و در نيشابور » اسَس«گويند، و ما او را » سن«گياهي است كه آن را » قهعشَ«و 
گويند. آن گياهي است كه كس نبيند » ياژَغَ«گويند، و در زوزن آن را » ياوَغ« گويند، و در جام

از كجا بر آيد، و كي برآيد؛ آن وقت بينند كه بر سرِ درخت رسيده باشد، و درخت را به صفت 
ويش گردانيده. هر چند كوشي تا از درخت آن را باز كني، و بسيار رنج برگيري آخر بازو بر خ

نيايي؛ اگر يك ذره از آن بر درخت بماند همه درخت را فرا گيرد، سرماي زمستان آن را خشك 
چندان باشد كه گرماي تابستان باز پيدا آيد، او هم بازان سر پي خويش  تواند كرد و بس. اما

چون بنگري باز بر سرِ درخت رسيده باشد، و بازان درخت از دو كار يكي بكند: يا  شود؛
درخت را خشك كند و از بن ببرد، و يا داغ خويش بروي نهد كه هرگز از داغ وي خالي 

اين گياه است كه بر هر چه آويزد او را از » عشَقه«گرفته اند، و » عشَقه«را از اين » عشق«نباشد. 
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  .)211-212 : 1368 ،جام( »رداندصفت خويش بگ
  

  سنائي و ملاصدرا  ديدگاهعشق از  يتجل
و  .كند است و عاشق سرباخته را سروري مي تقد است كه عشق نردبان ترقيعحكيم سنائي م

 و گردد آتش مي شدن مي دهد كه سبب افروختهآب را چنان برخلاف طبعش تغيير  عشق،
  شود: ور مي از آب شعله رخلاف سرشت خودكه ب كند آتش را چنان مي

  سر بر و سر نماي عشق آمد دلبر جان رباي عشق آمد
  شق آمدـوز، عـش آب سـآت آب آتش فروز، عشق آمد

 )325-326: 1374(سنائي،  

  شود: اي است دانا كه اسير قفس تن نميپرندهبه سان عشق فراتر از جسم است و 
  مرغ دانا قفس شكن باشد عشق بي چار ميخ تن باشد

 )326(همان :   

  گويد:دهد كه ميسنايي آن قدر به عشق اهميت مي 
  در طريقت سرو كله نبود عشق را رهنماي و ره نبود

 )327: همان (                       

  م و منصب را در آن جايگاهي نيست.و مقا ،راه است و هم راهبر يعني عشق خود هم
مسير تعالي و هدايت به جفا و عتاب معشوق نيازمند از نگاه سنايي عاشق همان گونه كه در 

 ينيز اميدوار است. اين نسيم خوشايند اما نهان گاهي به تبسم وگوشه است به وفا و لطف او
وزد و از خوف به رجا هدايت  ه به اشاره برجان و دل عاشقان ميگاهي به كلام و گا ،چشمي

  كند.مي
گردد كه  زماني متوجه عاشق مي –و متعالي باشد به ويژه وقتي كه آسماني –لطف معشوق «

  )418:1388 ،(مرتضوي »درد عشق بر تمامي وجود عاشق مستولي شود
  قــاشـام عــك روز كـر يـآخ نـر كـويش تـاز شربت لطف خ

 )915:1385(سنائي،   
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  ا نگرـف بر مـرِ لطـكي از سـي غريبيم چون حسنت اي خوش پسر
 )890: همان(                               

معشوق مهم  نچه برايآاست. » ناز و نياز«يكي از مفاهيم بسيار مهم ميان عاشق و معشوق 
خود را ابراز كند كه در اين ميان  هاي گوناگون نازها و شيوهشود، اين است كه به راهمي تلقي

 ،چون صيقلگيرد و هم اي والاتر صورت مييابي عاشق به مرحلهناز معشوق در جهت دست
يا عشق  سازد و هرجا كه پاي معشوق حقيقي وهاي وجود عاشق را به راستي بدل ميناراستي

 ،»ناز«شود و در اصل باطن آن مند و متعالي ميارزش ايهر جلوه ناز در ،ميان باشد حقيقي در
  .افتدو در جاي خود بر جان و دل عاشق مؤثر مي زيبا

 تتقويت عاقلان لطف به تقدير توس
                 

 تربيت عاشقان ناز به اندام توست
  )808:همان(                               

 ،جفا كاري و ستم ،هاي گوناگون از جمله: كبر و غروراشعار سنائي ناز معشوق به شيوه در
جود اين ليكن با و كند، گري مي و حيله و بد زباني و دشنام جلوه مكر ،پيمان شكني ،اعتناييبي

  :عاشق الطاف پنهاني نيز داردبه معشوق نسبت  ،هاهمه خودخواهي
  وردـن  درـان ازــن  و  برــك  اطـبساـي سنـحوباييـزيرشـفترـبگس ا ـي

 )851:همان(  
  ه داردـاختـرون تـمله بـن جـبر از دل مـص داردجفا آختهغِـتينـمتـن بـا مـب
 )845:همان(  

  يك لحظه تو را سوي دل ما نظري نيست از روي حقيقتكنمگه ميـند نـچ رـه
 )831: همان(  

  ي مردان نهادساده دل مردا كه دل بر وعده ي من دل نهيگفت مستم خواني و بر وعده
 )841: همان(                                          

  فلانم    نيرنگ و   زراقي  ده يبننـم سنائيمه زرق است به نزديكـش هـقول
 )938: همان(  
  ذرـگ   وريـس  لبرگ ــزگ  دارد هــك رتـكّــشونــچنامِـــدش  ز ارا ـگـن
 )891: همان(                                          
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ده و سيماي ظاهري عاشق خود بازگو كنن گردد.ق هويدا مينياز عاش ،به دنبال ناز معشوق
  واقعي اين مصراع شعر پارسي است كه  مصداقِ عاشق ظاهرِ .ي نياز اوستانعكاس دهنده

اين وضعيت حتيّ بر سيماي ظاهر عاشق » ضمير دهد از سرّرنگ رخساره خبر مي« :گويدمي
  :نهدسوخته جان تأثير مي

 ست از رخ من توده بر بالين منا زعفران
           

 توسوده بر بالين ست از رخ تو اارغوان
 )1000: همان(                                         

 .داند ي آب حيوان مي عاشق خواهان خاك كوي يار است و خاك كوي معشوق را به مثابه
. او خود را در كشد تا به خاك دولت يار برسدمي از اين رو مال و دارايي خويش را به آتش

  :چون او را به خود نديده است ،نهد كه روزگارباز لقب ميانعاشقي ج ،ازنّبرطدل برابرِ
خاك كوي دوست خواهي جسم و جان بر باد ده 

           
 آب حيوان جست خواهي، آتش انـدر مـال زن  

 )974: همان(                                                   
  

   :خود آورده استبه بندگان  وندملاصدرا در بيان محبت خدا
بندگان را دوست [ ؛)م و يحبو نَهيحبهفرمايد: ( ي مائده مي سوره 54ي  خداي متعال در آيه«

. ذات مقدس واجب الوجود موجودي است كه سرور ]دارنددارد و بندگان نيز او را دوست مي
ين درجات كمال و ترداراي عالي ترين مراتب وجود وكه عالي - و ابتهاج او به ذات خويش

پس  سرور و ابتهاج است ... ترين مراتبيدشد - هاستجمال و زيبائي و منشأ همه زيبايي
واجب الوجود برتر و والاتر موجودي است كه به ذات خود و هم چنين به ما سواي خود 

چنان دوستي و محبتي كه در  ،دارد ورزد و خود و آثار صادر از خود را دوست ميعشق مي
هر چيزي است كه منسوب به عاشق  است، زيرا هر كسي كه عاشق ،نهايت استيب ،شدت
 ،صنايع ،مؤلفات ،كتب ،لوازم ،از قبيل: آثار ،از آن جهت كه منسوب به اوست ،اوست

 ، 1390ملاصدرا، ( »ا فقد احب آثارهئشي من احب«اند: فرستادگان و هم نشينان او، چنان كه گفته
  )669-  670 :1ج 

 اهميت و ارزش عشق در ،جويداستدلال بهره مي از عقل و ،اشكه در آثار فلسفي ملاصدرا
ي نظم در نظام احسن آفرينش  داند كه تأمين كنندهن جهت ميآجميع موجودات عالم را از 
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نظام و تدبير كل عالم هم به همين سياق و به ترتيب مراتب و درجات  ،حقيقت در .است
ها نسبت به جمال اتم الهي و ودات بر اساس قرب و بعد آنكليه موج« .وجودي اشياء است
محبوب ذات مقدس اويند و او هر موجودي را اعم از عالي و  ،يبجلال ربو بارگاه با عظمت و

  .)670 :همان( ».دارددوست مي ،هستاي از وجود كه هر درجه و مرتبه ،داني
همين طور  ،گيردل) نشأت ميتر (معلووجود ضعيف ،تر (علت) آن گونه كه از وجود قوي

كه به عشق واجب الوجود منتهي  اين تا شودعشق برتري ناشي مي ،تريعشق پايين هم از هر
از ادني تا اعلي  ،ي موجودات ي رشته دهنده پيوند ،به اين صورت نخ نامرئي عشق و گردد
اين همان  .بود فرما خواهد  حكم مانند در نظام احسن آفرينشنظمي بي ،گردد و اين گونه مي

در شكوه  علت بيشتر از معلول است. و در نسبت هر چيز ،ي فلسفي است كه مطابق آن قاعده
عرَف فخََلَقت الخلق لكي كنُت كنزاً مخفياً فاَحببت ان اُ« مطابق حديث قدسي؛ ،عشق الهي

   .باختقمارعاشقي با خويش مي ،همين بس كه او هم در خلوت خويش» فاعُرَ
  :ايدجامي فرم

 نشان بوددر آن خلوت كه هستي بي
ساخت  نواي دلبري با خويش مي

                           

ــود     ــان ب ــالم نه ــتي ع ــنج نيس ــه ك  ب
 قمار عاشقي بـا خـويش مـي باخـت    

 )591-592: 1375جامي، (                     

خداوند عشق  و ،قابل مقايسه نيست ،تموجودات اس با آنچه در ،بنابراين ميزان عاشقي او
  خلوقات مقدم كرده است. و در حديث قدسي معروف فرمود: مرا به  خود
  »شوقاًا المدبرون كيف اشتياقي بهم لماتولو علم «

از اشتياق جان  ،دانستند چه قدر دوستشان دارم مي ،اند اگر آنان كه به من پشت كرده
  دادند. مي

ساير  ي عشق و محبت بين خدا ورابطه «... كندبيان ميگونه صدراي شيرازي اين ملا
درك خويش  موجودي به قدر فهم و كه هر معنا دينب ؛طرف خواهد بود دو از هر ،موجودات

تقرب به جوار او را  ورزد و ي او به خداي خويش عشق مي و رابطه و بر اساس قرب و بعد
  .)671: 1ج ،1390(ملاصدرا، ...» دهدي همت خويش قرار مي وجهه

تواند خود را ي آن انسان ميو عشق فطري و الهامي آسماني است كه به وسيلهمحبت 
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شود ولي اين عشق هرگز در او ريشه بشناسد، ليكن صاحبش گاهي از مسير اصلي منحرف مي
      الهي مصروف و محجوب  از قرب جوار ،مراتب كه ما به درجات وبا آن«شود: كن نمي

ايم و  از وي دور افتاده ،خويش پرداخته حوائج وضروريات حيات مادي ايم و به قضايمانده
گشته  از مبدأ خويش و موطن اصلي خود مهجور رفته و كار تدبير طبيعت بدن فرو در نفس ما

ناخودآگاه فرصتي يابيم كه خود را براي اندك  است، با اين حال هرگاه برسبيل اختلاس و
شگفت  اين حالت براي ما سعادتي عظيم و ،ي ببينيمعنايات اله معرض الطاف و زماني در

  .)671همان: ( » ... بود انگيز خواهد
مكاشفات «چه از حقيقت عشق بر حكيم صدر المتألهين مكشوف شده است مبتني بر  آن

او هم صاحب  ،به همين دليل .منطقي عقلي و نه يقين استدلالي ،است »نوري و براهين شهودي
از  ،در كتاب اسفار ،وي به طور مكرر »نَفس«و هم صاحب » صرب« است هم صاحب »نظر«

اثبات « :به حضرت حق و شيفتگي به آن معشوق حقيقي يادكرده است ،عشق سوزان خود
موجودات است؛ به طوري كه بدون  ي عشق درلازمه ،وجود ي پهناورپهنه شعور در حيات و

صدرالدين محمد ( »در ميان باشدتواند عشقي هم نمي ،آگاهي در موجودات اثبات حيات و
  .)235: 2،ج 1360،شيرازي

 ،شـان  تـرينِ  اعلي ترين آنها تا ادني از ،حيات وجود دارد ي موجودات علم و بنابراين در همه
  آنهاست. ي اثبات عشق دركه اين خود لازمه

  
  سنائي و ملاصدرا ديدگاه از تقارن محبت و عشق با درد و رنج

اند و محنت و شادي محبت و محنت از يك خانه« .د ومحنت استعشق بلايي آميخته با در
اي را بر قامت دلشان  شيفتگان تنها جامه شوريدگان و از اين رو )49:  1371 ،(رازي »ازهم بيگانه

  تار محبت باشد. كه از پود محنت و ،زيبنده مي بينند
هميشه در روزگار رنج و بلاي حاصل از عشق  ،پندارنداي افراد ميبرخلاف آنچه پاره«
 ،(مرتضوي »ملول و نالان و گريان است ،دهد؛ بلكه عاشق گاهي در عين وصلروي نمي نهجرا
1388 :374(.  

  اـازارهـق را بـو عشـبر در ت  اـت روح را آزارهـشقـاي زع
 )800: 1385(سنائي،                    
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  آن زهر به گونه ي شكر دارد  نوشدهر چند كه زهرِ عشق مي
 )843(همان :  

براي  مديكند كه گوئي درد و رنج را پيش درآسنائي چنان از درد و محنت صحبت مي
داند و اگر عاشق در مسير رسيدن به معشوق درد و رنج تحمل نكند گويا رسيدن به محبت مي
    بزرگ عشق را به پادشاهي شبيه  اين عارف .توجه يا كم توجه استمعشوق به عاشق بي

كند و ازلي و ابدي است و چيزي نيست كه راني مي كه از زمان ازل تا كنون حكمداند مي
اي از زمان شدني و مختص به مكان يا برهه انسان يا وجودي ديگر باشد و فنا ،خلوق مكتبم

  نيست:
 را درد بي نهايت نيسته ك هر

 ست پابه تخت ازلا عشق شاهي
 عشق را بو حنيفه درس نگفت

                   

ــت   ــت نيس ــراو عناي ــس ب ــق را پ  عش
ــت...    ــت نيس ــرد را ولاي ــدو م ــز ب  ج
ــت...  ــت نيسـ ــافعي را در او روايـ  شـ

 ) 827:  همان(                                      

ه پر از خير و نيكي و عاري از هر نوع درد و رنج كاز نظر حكيم سنائي دنيا محلي نيست 
آزمايش انسان است و رنج و محنتي  ايگاه ابتلا وبلكه دنيا محل گذر و در عين حال ج ،باشد

او را  شود و ذات نيك يا بدكه حاصل از فعل و عمل انسان است سبب آزموده شدن او مي
ماهيت زندگي دنيوي براي آزموده شدن عيار وجود انسان به  ،كند. بر اين اساسآشكار مي

 ،ها را تجربه كندبايد سختي اي است كه محب و طالب براي رسيدن به محبوب و مطلوبگونه
  داند:از اين رو دنيا را آزمايش سراي يزدان مي

ي اوست بد و نيك تو بر تو بوته
 كاين كه نُه چرخ و چار اركان است
آزمايش جدا كند پس و پيش 

                   

ــا دوســت    ــه دشــمني ي ــداني ك ــا ب  ت
 اســـت يـــزدان آزمـــايش ســـراي 

 كـم و بـيش   كه ودانـه و بـد و سـرّه   
  )169:  1374(سنائي،                         

نامند نيز مخلوق خداوند ها رنج و محنت و درد ميسنائي معتقد است آن چيزهايي كه انسان
  داند:ي آنان را براي انسان خير مياست و همه
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  اريتيخير محض است و شر ع هرچه هست از بلا و عافيتي
  )86:  همان(                                             

قيد و بند است و رهايي، مستي است  ،صبريعشق صبر است و بي ،عشق جامع اضداد است
وصل و  ،دارايي است و ناداري ،غم است و شادي ،قراريآرامش است و بي ،و هوشياري

ولي عاشق حقيقي كسي است كه  ،و سكوتهياهو  ،درد و سلامت ،آزادي اسارت و ،هجران
 .از بركات خاص هركدام بهره ببرد و در طريق محبت و مهرورزي تضادها را به فال نيك بگيرد

هر مطلوبي خالي از رنج و آزار دروني نيست، زيرا شوق به  بديهي است كه شوق به تحصيلِ«
 ،رنج و آزار دروني است اوست و فقدان مطلوب مستلزم ي فقدانِهر چيزي در نتيجه تحصيلِ

ي معشوقي باشد كه سهم بسياري از وصال  آن را به دست زار از ناحيهآولي اگر اين رنج و 
زيرا عشق به هر  ،خود لذتي است براي عاشق ،كمتري از وصال باقي مانده آورده و مقدار

علماي  .لذتي است غير قابل توصيف چيزي در عين رنج والم حاصل از فقدان معشوق توأم با
زيرا دغدغه  ،اندآزار را به دغدغه مثال زده رنج واخلاق و روان شناسان اين عشق توأم با 

  .)672:  1ج  ،1390 ،ملاصدرا(» اَلم حالتي است مركب از لذت و
  

   و ملاصدرا سنائي ديدگاهاز سلوك عشق 
 اين باور داند و بر عارفاني است كه درد را از مقدمات سلوك عشق مي ي سنائي از جمله

ي است كه اگر سالكي را حق تعالي منظور عنايت خود كرده و به او نيرويي داده كه با مشاهده
» قبض و بسط« چاردشود و به اصطلاح هاي كشف و شهود بسيار متأثر ميترين نشانهكوچك

تر ي بيشيابد براي طي راه سلوك انگيزهاين سالك كه خود را داراي چنين موهبتي مي شود؛مي
آن  به ،»تمكين«به » تلون« انتقال از طي مقامات و كند و پس ازتلاش بيشتري مي يابد ومي

 دچار متأثر شدن و علاوه بر ،ترين كشف و شهوديكه با كوچك رسددرجه از مقام عرفاني مي
و به بالاترين معرفت  به مقام نائل شود و به ثبوت برسداحوال آن  در تواندمي ،حال شدن

  نائل شود. »فناء في االله« يي و عرفاني برسد و به مرحلهشهود
هايش از سر ندامت و پشيماني نيست بلكه منظورش بيان اما ناله ،كندسنائي از وصال ناله مي

  داند:ها را شادي بخش و پسنديده ميها و غمهاي راه فنا است كه البته اين رنجسختي
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چو من وصل جمال دوست جويم 
 

ــد   ــار بايـ ــر از زنگـ ــده پـ ــرا ديـ  مـ
  )876:  1385، سنائي(                       

بار  ،هر كه به آن عالم ،بالا است و به عالم ملكوت تعلق دارد عالمجا كه عشق از  از آن
براي همين  .شودمي» ماندگار«كند و تناسب پيدا مي عالم به قدر ظرفيت خود، با آن ،يابد
و چون مسير  ،اند خوانده شده» اوسط« عشق ،ي جمالشانبا همه –در زمين  –هاي حسيعشق

ولكُلََّ «رسيدن به خدا به عدد نفوس خلايق است  هايراه عاشقي درون جان آدمي است و
پس  .ها راه براي رسيدن به خدا هست يعني به تعداد انسان) 148ي  بقره، آيه( »وِجهه هو موليَّها

كه با ديگري  دارد اراهي به سوي خد با ظرفيت و قابليت نفس و جان خود،كس متناسب  هر
 ،هامتناسب با افراد و ظرفيت ،هاي عاشقي هممتفاوت خواهد بود و به همين ميزان شيوه

ي خاص و ممتاز افراد بشر است كه در ي نفوس اهل كمال از طبقهمرتبه ...« .متفاوت است
 دار دنيا ايشان نيز تا زماني كه در اند وي كمال رسيدهبه مرتبهعلم به حقايق و تجرد از علايق 

تعلق به  را از قيد تا آن گاه كه خود ي شوق وصال به جوار الهي خالي نيستند از علاقه ،هستند
 ،خرتآسراي  روهي از ايشان درگ .كنند و به سراي آخرت بشتابند قالب جسماني رها بدن و

  آن  و بعد از ... شوندمي قحمل و مقربان حضرت الوهيت كليهيعني عقول  ،به سابقين اولين
جهت سفلاي صوري  الهي و يي متوسطين كه همواره مردد بين جهت علواي معنومرتبه

ي  تعميرگران نشئه ي نفوس اشقيا و خواهد بود و بعد از ايشان درجه و مرتبه ،انددنيوي بوده
، نصيبي از مزاياي )102ي  بقره، آيه( »خره ِمن خَلاقٍفيِ الآ«ي  ي شريفه مضمون آيه به كه دنياست

فيوضات و  محروم از بيگانه و جميع الجهات مردود و من ولي بايد عالم آخرت ندارند،
مبدأ كل دانست كه از هر دلي سوي  عنايات الهي و فاقد نحوي از ارتباط با واجب الوجود و

  .)673:  1،ج 1390(ملاصدرا، »حضرت رهي است
اي از وجود صورتي است از نقشه آفرينش كه به  مرتبه موجودي در هر درجه و راين هربناب

   جاي خود نيكوست:
  كه هر چيزي به جاي خويش نيكوست جهان چون خط و خال و چشم و ابروست

 )97: 1371(شبستري،  

هاي يك حقيقت جلوه ،موجوداتي همه ،يكي بيش نيست ،اما چون عشق حقيقي و اصيل
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براي  ...« اي از آن حقيقت واحد است:از عشق ديده شود، جلوهجا رد پايي  هر و ستند؛واحد ه
هر موجودي كمالي است مخصوص به او و عشق و شوقي است در طلب او كه بالاخره او را 

 خواه اين كمال و رساند؛ معشوق حقيقي مي پس از جدايي از محبوب حقيقي به آن محبوب و
يا طبيعي باشد  حركت ارادي و يا ي شوق و يا به وسيله يا طبيعي و ارادي و ،لب آندر ط عشق

احسن وجود و رحمتي است علم ازلي الهي به نظام  نصيبي است از فيض اقدس و ،اين خود و
  .)673-674 :همان(» حق آن موجود ي پروردگار صاحب عنايت ازليه در از ناحيه

    پس اگر  .اندتي جان دارند و زندههمه افراد هس ،گويدن طوركه ملاصدرا ميآري! هما
 ،يلي تعق حيات و قوه موجود صاحبِ هر .خود آن هم عاشق علت ،شوندعاشق مي اند،زنده

كه با  كنندي موجودات تلاش ميهمه ،پس .ل خويش استمي كاعاشق رسيدن به نمونه
عشق و  ،يالع ني تااد از ،تمام عالم هستي اين گونه در نيروي عشق به اين كمال دست يابند و

  شود.مند ميي ظرفيت خود از عشق بهره موجودي به اندازه حب جريان دارد و هر
  

  ملاصدرا عشق مجازي پلي براي رسيدن به حقيقت از ديدگاه سنايي و
 ،.. در مقابـل عشـق مجـازي   . اسـت  فيهمعروف صـو از اصطلاحات  عشق مجازي اصطلاحِ«

  -كسي كه تعبير عشق حقيقي و مجازي را وارد شعر عاشـقانه  اولين ...  قرار دارد عشق حقيقي
  .)8- 11:  1370 ،(پور جوادي »حكيم سنايي است ي فارسي كرد، صوفيانه

ي ي پـل و قنطـره  يا عشقي است كه به منزلـه  ي تنها عشق الهي وئعشق حقيقي از منظر سنا
 ،از مـوارد يـاد شـده    يرعاشق به سمت عشق الهي باشد و در اين ميان هر عشقي به غ عارف و

غزليات  در ،شودي متعالي عشق انساني كه به عشق الهي منجر مينمونه .گرددي ميمجازي تلقّ
كند. ي ياد ميتحت عنوان عشق زليخاي ،سنايي عشق يوسف و زليخاست كه سنايي از اين عشق

  چون عشق زليخا تنها هوس صرف نبود، ناگزير به عشق الهي منجر شد.
  توصيف عشق الهي سرايد:سنائي در 

  
  صد هزاران ماه آن شب، خدمت ماهي كند دـي كنـاهـشمـخت دلـر تـو بـق تـبي عشـگر ش

  اهي كندـف چـوسـال يـكي را بر مثـهر ي ر وزدــسان بـك انـلـه دارالمــر بـت گـطفـاد لـب
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  دـهمراهي كنآدم و ابليس يك جا چون به  دم زنممن چه سگ باشم كه در عشق تو خوش يك
 )863(سنائي :                                                   

  هر كه را بر جان و دل عشقِ زليخايي بود از جمال يوسفي سيري نيابد جاودان
 )872:  همان(                                     

  
     ا عشق حقيقي قرار د در تقابل بشوعشقي كه مطرح مي ،ليكن در اين غزل از سنايي 
  گيرد:مي

 از هر چه گمان برد دلم يار نه آن بود
د و آن مهر، فسون بود آن ناز و تكلفّ ب

                  

 پندار بد آن عشق و يقين جمله گمان بـود  
 و آن عشق مجازي بد و آن سود زيان بود

  )869:  همان(                                          

يـك   ،ونشـان رد در ،هـاي زمينـي   حتيّ عشـق  .اي استعشق حقيقتي دو وجهي و دو چهره
 ،ن توجه شود، قدرت دارد عشـق زمينـي را  آكه اگر به  ،ي ملكوتي و آسماني نهفته است چهره

كـرد، طعـم   شـود جـاودانگي را تجربـه     مي ،حتي با يك عشق زميني جاودانه گرداند، مقدس و
با يك عشق زمينـي   ،است» حس«ن جا كه عشق يك آاز  ،به ديگري چشاند ابديت را چشيد و

مولانا جلال الـدين   ،شود به مقامات بلند معنوي رسيدمي ،به شرط اين كه راه را درست برويم
  سرايد:چنين مي ،به عنوان يك حس تجربه كرده است» شمس«بلخي كه عشق را با ديدار 

است زين سر و گر زان سرعاشقي گر 
                   

ــت    ــر اس ــر رهب ــدان س ــا را ب ــت م  عاقب
  )12:1370(مولوي،                                

به امور معنوي  ي انتقال از عشق مادي و جسماني ه دربار ،مند اسفارملاصدرا در كتاب ارزش
خواب  منحصراً اين است كه آدمي از ،د چنين محبتيغرض غايي از وجو« :گويد گونه مي اين

يعني از امور مادي و جسماني به امور معنوي  كنار نهد؛ هاي جهالت راغفلت بيدار شده و پرده
هايي كه در عالم ي زيبايي همه هاي مطلوب نفس و هوشيار بود كه تمامي لذت بايد. ارتقا يابد

سراي باقي و تمثالي براي  هايِ علامتي براي زيبايي ،شودانسان مشاهد مي ت ظاهرره و صوماد
  .)187 : 7ج  ،1360 ،(صدرالدين محمد شيرازيمند روحاني است صورِ ارزش

 و فراز ها وتلاطم ،كه مشكلات اندبيان كرده ،اند(عاشقي) را طي كرده كساني كه اين مسير
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يك حس  ،اگر عشق .وده استفراواني براي آنها ب هايتبرك منشأ ،عشق هاي هفت شهر نشيب
به درستي استفاده  ها آن فرصت از كه اگر ،را دارد جلوه و بركت خاص خود ،هاسختي ،باشد
 خواهد بود. در طريق عاشقي تر آسايش و نعمت مبارك هاياز لحظه ،در بسياري مواقع ،كنيم

ز خود گذشتن عشق يك قدم است و آن ا: «اندبزرگان گفته ،شرط راه است »از خود گذشتگي«
 هاي جسماني و سازد. ملاصدرا در تأييد زيبايي همين است كه طريق عشق را دشوار مي» است
 :داندها و معشوق حقيقي ميآنها را شرط وصول به زيبايي وجود ،هاي مجازي عشق

لم يكن الوصول إلي نور الأنوار الذي  ،ولولاانواره وأضواؤه في صور الموجودات الظاهريه«
  .)77 : 2ج  ،همان( »وجود المطلق الالهيهوالم

 هميشه و همه جا در ،به طور مطلق ،عشق مجازي و زيبايي هاي ظاهري ،از نظر ملاصدرا
 اواسط سير بلكه استعمال اين نوع محبت در ،پسنديده و شريف نيست ،از همه كس هر حال و

درياي  ن آن ازو سلوك عرفاني و براي لطافت نفس و بيداري از خواب غفلت و رهانيد
ي عقل بالفعل  به مرتبه زماني كه نفس به علوم الهي دست يافت و اما شايسته است؛ ،شهوت
 هاي زيبا وشايسته نيست به صورت عالم قدس نائل آمد، هب به علوم كليّ چنگ زد و و رسيد

  شمايل لطيف بشري التفات داشته باشد.
 تمـرين و  ،تـرين راه رسـيدن بـه خداونـد     بخـش  لذت ترين و هيجاني ترين، كوتاه ترين، ساده

 بـه حـس ملكـوتي و    و زميني شروع كنيم تـا » طبيعي« حس يعني با ،تقويت عشق حسي است
 حسـيِ  وي در عشـقِ هاي عمل كنـيم كـه افعـال ش ـ   نبايست به گونه ولي ،آسماني صعود نمائيم

مال بـه شـمار   ك ،شناختي از لحاظ هستي ،شهوت« .كمال مطلوب باشد طبيعي مانع رسيدن ما به
انسان نقص و رذيلـه بـه شـمار     براي وجود ،همين كمال اما ؛كه مختص حيوانات است رودمي
ماهيت شهوت عبارت است آن كيفيت نفسـاني كـه   «كه  چرا ؛)115: 4ج  ،1368 ،(ملاصدرا» آيدمي

بنابراين ملاصدرا دوري  .)150:  همان( »حركت نفس به سوي جذب لذت ظاهري را در پي دارد
ه را يكـي از  ل ـقاي عپاي بندي آن دو بـه ادراكـات قـوه    ،به سخن ديگر غضب؛ و ز شهوت وا

   .)280 :1382 ،(ملاصدرا هم حقايق جهان ملكوت دانسته استفشروط مهم درك و 
 ـ  ،عشق مجازي و دوري آن از شـهوات  ملاصدرا با عنايت به پاكدامني در ه و ژجايگـاهي وي

اي كه عشق انسانيِ نفساني« :گويده ميناين زمي وي در .است عشق قايل گونه از ممتاز براي اين
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منسـجم   خـوش خلُقـي و   ،بلكه خوش تركيبي ،حيواني نباشد ي شهواني و قوه طغيانِ ،آن منشأ
 باشـد،  »شـمايل معشـوق  «استحسـانِ   ،ي جـامع  كلمـه  در و ،سكنات معشـوق  بودن حركات و

ه  وت قلب و حدت نظـر ذكا سبب ترقيق دل و شود وكمال حساب مي فضيلت و نفـس   و تنبـ
   .)230 : 1382 ،(خليلي »گرددمي

جاري  ي موجودات جهان هستي ساري و عشق را در همه كه ملاصدرا محبت و نهايت اين
  داند و ارزش والايي براي عشق در نظام هستي قائل است.مي

  
  نتيجه

عرفان داد، عشـق را  در اين جستار سنائي غزنوي جزو اولين كساني است كه به عشق رنگ 
از زميني بودن خارج نمود، الگويي را براي شاعران بعد از خود طراحي كرد و با حفظ ارزش و 

اي بگشايد كه عاشق بـراي رسـيدن بـه معشـوق و محبـوب ازلـي       عشق توانست دريچهاعتبار 
يكي  ،را روشن نمايد» فنافي االله«هاي اين مسير را طي كند و مسير ها و دشواريبايست محنت
  اعتنايي به دنيا و امكانات دنيوي است.بي ها،از اين محنت

ي اشـراقي اسـت بـا    ي فلسـفه هاي برجستهچهره ملاصدرا، كه يكي از فيلسوفان بزرگ و از
در همـه موجـودات عـالم سـاري و     » عشـق «كند كـه  استدلال اثبات مي بهره جويي از برهان و

» معشوق حقيقي«ت رو به سوي كمال كه همان ي موجوداي عشق همهيلهسجاري است و به و
  داند. ي نظم در نظام خلقت ميرا تأمين كننده» عشق«و  است، دارند
هاي مشتركي دارند. عشق را  ديدگاه» عشق«ي مفهوم  ي برجسته درباره دو چهرهاين  ،بنابراين

اين باورنـد   بر شمارند ومي» عشق«ي موجودات را مبنا و اساس همه دانند. بسيار با اهميت مي
عشـق  «سـيدن بـه   رتوانـد پلـي بـراي    كه عشق مجازي اگر همراه با عفت و پاكدامني باشد مي

دانند كـه  مي» محنت و رنج«را توأم با » محبت و عشق« و محبوب ازلي باشد. همچنين »حقيقي
ند كنها را تحمل كند و ابراز ميبايد اين محنت» معشوق حقيقي«سالك و عاشق براي وصال به 

  هاي گوناگوني براي رسيدن به كمال مطلوب كه همان محبوب ازلي است وجود دارد. كه راه
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